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پيامدهاي حقوق بشري و  مقاصدبه نظريه  اي هعدلي رويكردي  

  سيد فاطمي محمد قاري سيد

 27/9/95تاريخ پذيرش:     5/5/95تاريخ دريافت: 

  چكيده
نتوانسـت در   گـاه  هـيچ ش، ا هـاي هرمنيوتيـك   رغم تمام جذابيت ، بهالشريعه نظريه مقاصد

اصـوليون مسـلمانان    الظهوري هرويكرد اصالجدي براي  قامت يك نظريه تفسيري رقيب
الموافقات فـي  ( اثر سترگ ابو اسحاق شاطبي ويژه پس از هب در عين حال،. ظاهر شود

و گـاه   ،تفسـيري  يرويكـرد  بسـان گـاه   مقاصـدي توانسـت   نظريه ه)،اصول الشريع
 ينظريه فلسفه حقوق در تبيين ماهيت، كاركرد و اهداف شريعت جايگـاه  همچون نوعي

 هريعالش نظريه مقاصدپژوهش ابتدا . اين بيابددر ادبيات نظري هنجاري مسلمانان   برجسته
ايده قرار داده، و سپس با تبيين كوتاه را مورد بررسي  فقه مقاصدي شاطبي غزالي و اصول

ناكامي تـاريخي   خواهد كرد كه، تلاش اصول (اهداف) شريعت يشمول جهاناسلامي/ فرا
در انكار مرجعيـت عقـل اخلاقـي، و در نتيجـه محوريـت حيثيـت        هاي مسلمان مقاصدي

. ارزيـابي مقاصـد در تـرازوي    نمايديابي  ريشهرا  ،المقاصد ام عنوان  به ،انسان بما هو انسان
كيد بر غيبت حيثيت انساني در اين نظريه، و سپس بررسي تحليلي نگاه عدليه أتو  عدالت

 يوردهاادستاز ديگر  نظريه امر الهيو ارزيابي پيامدهاي حقوق بشري  ،به حيثيت انساني
ورزي  نظريـه ديـن  « از اجمـالي رونمايي بسيار  فتار،گپايان بخش اين  پژوهش است.اين 

اي كه مساهمت معرفتي و دل مشـغولي اصـلي نگارنـده ايـن      است، نظريه »بنياد فضيلت
 طلبد. معرفي تفصيلي آن مجال ديگر مي البته روزها است، كه

   كليد واژگان:
  ضيلت بنيادتفسير مقاصدي شريعت، حقوق بشر، شاطبي، غزالي، حيثيت انساني، دين ورزي ف
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  مقدمه
. شايد هـم  گيرند در برمياي را  ها و قواعد رفتاري نسبتا گسترده هنجارهاي حقوق بشر معاصر نرم

هاي زندگي فردي، اجتمـاعي   المللي حقوق بشر براي بيشتر ساحت امروزه نظام بين زيرا،! نه نسبتاً
بنديم  كار  بهمشخصي دارد. اگر دستگاه تحليلي هارت را  المللي انسان فرامين رفتاري نسبتاً و بين

به تفصيل بيان » حقوق مفهوم«كه وي در فصل پنجم از كتاب ماندگارش  چنان آنـ و حقوق را
المللـي حقـوق بشـر معاصـر      بدانيم، نظام بـين  قواعد ثانويه قواعد اوليه ومحصول پيوند  -1داشته

دليل  ههم ب الملل است، آن هاي حقوق بين ترين بخش  بخش قواعد ثانويه در شمار نحيف گرچه در
تـرين    هاي بشري ظاهرا فربـه  اجراي مقابله با نقض، اما در بخش قواعد اوليه، حق  ضعف ضمانت

خلوت خـود تـا    ند. امروزه از نحوه تعامل همسران درهست الملل معاصر نجاري حقوق بينبخش ه
چگونگي تعامل رفتاري با كودكان در خانه و مدرسه تا ارزيابي و كنترل حقـوق بشـري مصـوبات    

ند، كنتـرل حقـوق   هست مشمول و موضوع قواعد حقوق بشري ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد
ابر شهروندان كه جاي خود دارد! كوته سخن اينكه، قواعد حقوق بشري بشري قدرت دولت در بر

اي در زمانه ما نقش شريعت رفتاري انسان مدرن معاصـر را   و البته فزاينده جويانه تمامتصورت  هب
  عهده گرفته است.  به

ترين اصـل هنجـاري     برابري انساني و ترجمان حقوق بشري آن يعني اصل منع تبعيض دكتريني
بشر معاصر و مورد توجه تمامي اسناد عمده حقوق بشري اسـت. فـارغ از مباحـث نظـري     حقوق 

هاي گونـاگون حقـوق بشـر اعـم از      نظر از تجليات آن در ساحت ، و صرف2پيرامون مفهوم برابري
تـرين شـكل آن در     ها، مفاد اين اصل در جامع سياسي، مدني، مذهبي، رفاهي، حقوق زنان، اقليت

توانـد   هر كس مي«: به موجب آن كه است جهاني حقوق بشر عينيت پيدا كرده ماده دوم اعلاميه
 دهسياسي يا هـر عقي ـ  دهويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقي بي هيچ گونه تمايزي، به

ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هـر وضـعيت ديگـر، از تمـام حقـوق و       أن منشديگر، و همچني
علاوه نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيـد كـه    گردد. بهمند  هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره آزادي

                                                            
1. Hart, H. L. A, (2th ed. 1994), “The Concep of Law”, Oxford University Press. Chapter V, 
Law as the Unioun of Primary and Secondary Rules, pp  79-99.  

جهـان معاصـر، دفتـر اول،    حقوق بشـر در  « ؛ببينيد: قاري سيد فاطمي، سيد محمـد برابري  مفهوميبراي تحليل  .2
   .69-65ص  ، ص1390 ويرايش سوم ،شهر دانش تهران،، »درآمدي بر مباحث نظري: مفاهيم، مباني، قلمرو ومنابع
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المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد،  مبتني بر وضع سياسي، قضايي يا بين
ين مستقل، تحت قيموميت يا غيرخودمختـار باشـد، يـا حاكميـت آن بـه      خواه اين كشور يا سرزم
اصل منع تبعيض نژادي، جنسيتي، زباني، ديني سياسي و عقيدتي اصل  .شكلي محدود شده باشد

بيش با همين مفاد در تمام اسناد عمده حقوق بشري تكـرار شـده   مامشترك دكتريني است كه ك
سياسـي، مـدني و    يهـا  ها و حق بردارنده بيشتر آزاديدر  1948است. اعلاميه جهاني حقوق بشر 

هـاي   هـا و آزادي  تـري از حـق   تبيين موسـع  -تا حدود بسيار زيادي -رفاهي است، و اسناد بعدي
تبعـيض بـه     اعلاميه است. مباحث حقوق بشري و تحليلي در مورد تجليـات مختلـف اصـل منـع    

 1.اسـت  شـده بررسي  ،در جهان معاصر از جمله دفتر دوم حقوق بشر ،ثار حقوق بشريآتفصيل در 
بر مبنـاي اعلاميـه    را، ها و حق ها آزادي ازافراد  مندي چكيده اصل منع تبعيض و برابري در بهره

  توان به شرح زير بيان داشت.  اختصار ميه ب ،جهاني حقوق بشر
شـكنجه،  )، منـع  4)، منع بردگي (مـاده  3(ماده  زندگي، آزادي و امنيت شخصي حق برابر افراد بر

)، 6مندي از شخصيت حقوقي (ماده  )، بهره5انساني يا تحقيرآميز(ماده  ظالمانه، ضد رفتار مجازات،
هاي ملي صالح بـراي احقـاق حقـوق     )، حق مراجعه مؤثر به دادگاه7برابري در مقابل قانون (ماده 

طـرف،   ل و بـي اساسي خود، منع توقيف خودسرانه، حبس يا تبعيد، حق اقامه دعوا در دادگاه مستق
)، منـع مداخلـه   11-8جرم و مجازات ( مواد  بودن گناهي، قانوني مندي از فرض بي همنصفانه، بهر

)، آزادي تردد از جمله ترك و 12اه و يا مكاتبات (ماده گدر زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامت
نه در تشكيل خـانواده  ا)، حق برابر و آزاد15)، تابعيت (14پناهندگي ( )،13بازگشت به كشور خود (

)، آزادي انديشه، دين، بيان، 17سرانه آن (د)، حق مالكيت فردي و جمعي و منع سلب خو16(ماده 
)، حـق و  21-18آميز، مشاركت در اداره امور عمومي كشور ( تشكيل اجتماعات و مجامع مسالمت

ريح و محـدوديت  )، حق استراحت، فراغت و تف ـ23( هاي مربوطه آزادي اشتغال و تشكيل اتحاديه
منـدي از سـطح    ه)، بهـر 24ها و تعطيلات ادواري با دريافت حقوق ( معقول ساعات كار و مرخصي

ويژه از حيـث خـوراك، پوشـاك،     بهاش،  زندگي مناسب براي تأمين سلامتي و رفاه خود و خانواده
 عضـو،  صاري، بيمـاري، نق ـ ك ـهاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري و بيمه بي مسكن، مراقبت

                                                            
فصول مربوط به: حـق بـر مشـاركت سياسـي، آزادي بيـان،       نگاه كنيد بههاي تحليلي در اين زمينه براي نمونه  براي بحث. 1

قاري سيد فاطمي، سيد ها در:  . اقليتق زنان، كودكان، معلولانهاي رفاهي، حقو اي، حق رويهتضمينات  ها و آزادي مذهب، حق
 ،شهر دانش ،، تهران»ها ها و آزادي جستارهايي تحليلي از حق دوم، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر« ؛محمد

 .1390ويرايش دوم 
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)، 26( )، حق بر آمـوزش و پـرورش از جملـه آمـوزش ابتـدايي و پايـه رايگـان       25بيوگي، پيري (
مندي از حمايت منـافع معنـوي و مـادي آثـار      همساهمت آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع و بهر

  ).27( علمي، ادبي يا هنري خود
ي خـود فقـط تـابع    هـا  گيـري از آزادي  هر كس در اعمال حقـوق و بهـره  «لازم به ذكر است كه 

هـاي ديگـران و    براي شناسايي و مراعـات حقـوق و آزادي   ي قانوني است كه صرفاًهاي محدوديت
اي دموكراتيـك   براي رعايت مقتضيات عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگـاني در جامعـه  

متحـد  و اصـول ملـل    اهدافها در هيچ موردي نبايد برخلاف  اند. و اين حقوق و آزادي وضع شده
حاضر نبايد چنان تفسير شود كه براي هيچ دولت،  يك از مقررات اعلاميه اعمال شوندو البته هيچ

هـاي   جمعيت يا فردي متضمن حقي باشد كه به موجب آن بـراي از بـين بـردن حقـوق و آزادي    
  اعلاميه)  30-29(مواد » اقدام كند. ا به عمليمندرج در اين اعلاميه فعاليتي انجام دهد ي

احكام فقهي  زبان تجويزي اسناد حقوق بشري و چكيده اصل منع تبعيض گذشت. از سوي ديگر،
محور هستند. احكام فقهي ناظر به تمام ابعاد زندگي افـراد   فقه تكليفقيد تجويزهاي شبه حقوقي 

ره ااداره واقعي و كامل اد نظريهفقه «: . به باور بنيانگذار فقيه و فقيد جمهوري اسلامي ايراناست
بررسـي تفصـيلي و اسـتدلالي نسـبت احكـام فقهـي متنـاظر بـا          1.»انسان از گهواره تا گور است
موضوع بحـث مـا در ايـن     -كه چكيده آن در عبارت بالا گذشت -هنجاري حقوق بشري معاصر

هـاي ايـن    ها و ناسازگاري مختصر نيست، چه اينكه بررسي مفصل اين احكام و آزمودن سازگاري
طلبد. با وجـود ايـن، و بـه اختصـار،      تر از اين نوشته مي مجالي به مراتب حجيمام تجويزي ظدو ن
به حوزه اسلام و حقوق بشر را  شيعي معاصر گانبندي دكتر محسن كديور از نويسند توان جمع مي

عمده احكـام فقهـي ناسـازگار بـا هنجارهـاي      وي  بندي مورد توجه قرار داد. براساس جمع اجمال
 ـ  تبعـيض  هـا و  انسـان  حقوقي عدم تساوي«د از: تنرعبا معاصر حقوق بشر  دينـي،  ههـاي چهارگان

  2»جه.شكن و خشن خودسرانه، يها ت نفي مجازا و مذهب و عقيده يآزاد وي فقه ي،بردگ ي،جنس
 اسـلام  بـا احكـام   مقايسه در بشر حقوق اسناد موضع«البته بر اين باور تجويزي است كه كديور 

 ايـن  در زمان در تاريخي احكام اسلام و است ارجح تر و عادلانه ر،ت عقلايي تر، ع دفا قابل تاريخي،

                                                            
هـا،   ها، مصـاحبه  آثار امام خميني، بيانات، پيامصحيفه امام، مجموعه  ؛سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينـي ؤم. 1

  ./http://www.imam-khomeini.ir، قابل دسترسي در: )289ص (، 2ج  ها، احكام، اجازات شرعي و نامه
 .126ص  ، ص1386انتشارات كوير،  ،، تهران)حق الناس (اسلام و حقوق بشر ؛كديور، محسن .2
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 فقه ضوابط با« مجتهد شبستري، به اين نتيجه رسيده كه مانندكديور  1»نيست. فتنيپذير مواضع

بـه   »نيست. شدني رفع تعارضي چنينً فروع اصولا در اجتهاد ها يعني حوزه مصطلح اجتهاد و سنتي
 از خـروج  معنـاي  نهادن آنها به پا زير كه دارد الزامي يمعيارهاي و ابطوض سنتي اسلام«باور وي 

 زيـرا، نيسـت،   تعارض به دادن تن ءجز يا معيارها چاره و ضوابط اين رعايت است. با چارچوب اين
 اكثـر  مسـتند  :..... ثانياً .است كريم قرآن آيات بشر حقوق معارض احكام اين از برخي مستند :اولاً

 .....(ع) انـد.   ائمه (ص) يا پيامبر از روايات منقول بشر حقوق معارض يشرع احكام اتفاق به قريب
 ندرت به احكام از اين بسياري در است، اجماعي بشر حقوق معارض شرعي احكام از بسياري :ثالثاً

 برخي همه از بالاتر و است نظر مشهور موارد اين اكثر .است اتفاقي حكم و شود مي يافت مخالفي

 شـده  شـمرده  ديـن  ضـروري  يا مذهب ضروري فقه يا ضروري بشر حقوق معارض احكام اين از

 عقـل  خفيه باشند، مصالح بر مبتني عبادات احكام همانند معاملات باب احكام اگر :است. .... رابعاً

از  وادي ايـن  در توانـد  مـي ن سنتي فقيه بنابراين داشت، نخواهد را مصالح اين ادراك توان مستقل
 حكمـي  مـوارد  ايـن  در مستقل عقل نظر وي از زيرا، كند، استفاده بشر حقوق سود عقل به حكم

 و آيـات  تـر از  قـوي  ردعـي  چه .است شده نفي مسمع شارع و مرئي در كه نيز عقلا هسير ».ندارد
 قابل شرعي احكام هحوز در نيز عدالت بشر؟ حقوق معارض احكام شرعي اين مستند معتبر روايات

خـود   شـارع  اينكـه  مگـر  نيست، راهي احكام ملاكات به را عقل كه همچنان يقيني نيست ادراك
 بشر به حقوق نزديك احكام از برخي مثلاً. نيست ممتنع روبنايي و جزئي اصلاحات آري، .بفرمايد

 عقد ضمن شرط عنوان توان به مي نباشد نكاح عقد مقتضاي خلاف اينكه به شرط را زنان هحوز در

معاصر را  احكام فقهي ناسازگار با هنجارهاي حقوق بشر لازم به ذكر است كه كديور 2گنجانيد ... 
   3بيند. احكام اسلام تاريخي مي

  ثير عنصر واقعيت بـر هنجـار شـبه   أديدن احكام اگر به معناي ت تاريخيبه باور نگارنده اين سطور 
بـا  ن، تاريخي ديدن احكام فقهي ناسـازگار  . با وجود ايناپذير، امري است انكارباشدحقوقي فقهي 

ديدن كليت چارچوب و پارادايم فقـه   نبايستي منتهي به غفلت از تاريخيهنجارهاي حقوق بشري 
 ـمدار  ار بر پارادايم فضيلتمد حقوقي تكليف حقوقي شود. غلبه پارادايم شبه شبه ، خـود  ت گـرا معنوي

                                                            
 همان .1
 .همان. 2
 .همان. 3
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ديدن احكـام   ديدن كليت پارادايم با تاريخي يخياي تاريخي است. و البته تفاوت تار نفسه پديده في
بر اهل نظر پوشيده نيست، هرچند كه ممكن است هر دو تحليـل در  ممورد اشاره فقهي ناسازگار 

  مشابهي دست يابند.  ج نسبتاًينهايت در موضوع اسلام و حقوق بشر به نتا
گيـري از   اصر بـا بهـره  فقه شبه حقوقي سنتي با هنجارهاي حقوق بشر مع كردنناممكني سازگار 

و در نتيجه نياز بـه   -»الظهور هاصال«بر اصل تفسيري  است كه مبتني ـ روش متداول تفسير متون
تحول در نظام تفسيري متون اسلامي براي خوانش سازگارتر با حقوق بشر معاصر پيش از كديور 

دكتر محمد مجتهد شبسـتري قـرار گرفتـه     چون ورزان مسلمان همورد توجه برخي ديگر از انديش
شبسـتري باشـد، كـه بـا ادبيـاتي       هرمنيـوتيكي است. شايد عبارت زير متضمن ماحصل رويكـرد  

بايـد روش تفسـير كتـاب و    «دارد:  نسبتا غيرتكنيكي و آكادميك بيان مي ،و از اين رو ژورناليستي
هـايي   م عبارت است از استنباطن داريا اصلاح كنيم. اين فقهي كه ما الاسنت و حقوق اسلامي ر
ط گوناگون و بـه اشـكال گونـاگون    يع اسلامي در جوامع اسلامي در شراكه در طول تاريخ از مناب

هاي گذشته كه  ب  از آسمان پايين نيفتاده است. اين فقه با آن چارچو دفعه يكشده است. اين فقه 
ا را كنـار بگـذاريم و در   ه ـ گفتم متناسب و هماهنـگ اسـت. امـروز اگـر بخـواهيم آن چـارچوب      

هاي اخلاقي سازگار اسـت زنـدگي كنـيم از آن ابعـاد      ش هاي جديد كه در نظرمان با ارز چارچوب
  1».داريم نامقبول فقه و حقوق اسلامي دست برمي

بـودن احكـام فقهـي     اي بـه تـاريخي   گونه ديور بهشبستري نيز همچون ك مجتهدديديم،  كه چنان
معاصر اذعان و اعتراف دارد. در حقيقـت شبسـتري    ارهاي حقوق بشرحقوقي ناسازگار با هنج شبه

، كنـد. شبسـتري   حقوقي فقهي تصريح مي ثير عنصر واقعيت بر هنجار شبهأت وضوح بيشتري به اب
دايم افـراورده چـارچوب و پـار   نيز دريافته كه اين محصول تاريخي خـود  اين را هوشمندانه  البته،

پيشـنهاد   -خواهيم ديـد  چنانچ -در اين اثر آورد معرفتي نگارنده خاص خود است. با وجود اين، ره
محـور   حقـوقي تكليـف   عنوان چارچوب جايگزين براي فقه شـبه  عرفاني به مدار ورزي فضيلت دين

كه گرچه حل ناسازگاري احكام تاريخي فقهـي بـا حقـوق بشـر معاصـر در واقـع        كارياست. راه

                                                            
1 . http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=155    همچنين بـراي بحـث تفصـيلي و ،

نقـدي بـر    و  1391طرح نـو،   ،، تهرانو سنت هرمنيوتيك كتاب ؛: مجتهد شبستري، محمدنگاه كنيد به آكادميك وي
 .1383 ،، طرح نوتأملاتي بر قرائت انساني از دين و 1381، طرح نو، نقرائت رسمي از دي
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وجـه اخلاقـي و عرفـاني برخاسـته از درون سـنت      دغدغه اصلي آن نيست، اما ارائـه جـايگزين م  
 اسلامي براي حل اين ناسازگاري از جمله پيامدهاي سترگ آن است. 

ال مهـم  ؤس ـ كه اين مختصر محل بحث تفصيلي از آن نيست، -فارغ از راه حل تجويزي نگارنده
قي اسـلام  عبارت ديگر شـبه حقـو   اين است كه آيا اساسا هويت تجويزي و يا بهاما بسيار راهگشا 

دهـد   يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده، و يا معلول شرايط تاريخي خاص؟! تاريخ اسلام نشان مـي 
اگر نـه   -ترين در كمتر از پنجاه سال از رحلت پيامبر اكرم (ص) خلافت اسلامي به يكي از بزرگ

ي از هاي بزرگ حكومت آن روز جهان تبديل شد. ايران بزرگ آن روزگار، مصر، بخش -ترين بزرگ
هايي بودند كـه   از تركيه فعلي و ... قلمرو يهاي هايي از هند، بخش آفريقا، شام، يمن، عراق، بخش

امويـان و آغـاز عباسـيان، خلافـت     پايان حكمرانـي  قرار گرفت. در  ي مسلمانتحت سيطره خلفا
كومـت  به لحاظ نظـامي قدرتمنـدترين ح   ترين و احتمالاً  روز شايد به لحاظ جغرافيايي گسترده آن

هاي متنوع با آداب و  بايست بر اقوام و سرزمين قضايي خلافت مي -دستگاه اداري بود. زمان خود
حكمرانـي كنـد. و ايـن حكومـت     مختلـف  فرهنگي، ديني، سياسي و حقوقي  هاي رسوم و پيشينه

مقتدر گسترده به نام اسلام تشكيل و گسترش يافته بود. طبع حكومت واحد اين است كـه تكثـر   
   اسلام بود. ،اي واحد گرد هم آورد. آن ايده واحد براي دستگاه خلافت را حول ايدهقومي 

تـا  براين تفسير و خوانشي از اسلام ضروري بود كه به كار حكمراني بيايد، و كثرت قومي را به بنا
حقوقي در كنترل قدرت مركزي بـدل كنـد. خواسـت و    و  اداري، واحد سياسيحد ممكن به يك 

بـود.  اسـلامي  سياسي خلافت از اسلام ايجاد نظم حقوقي با رنگ و بـويي   -اداري انتظار دستگاه
 فربهـي  در مباحـث آتـي خـواهيم ديـد، غلبـه روش تفسـير لفظـي، و در نتيجـه بـيش          كـه  چنان
آفرينـي از ديـن دارد. آنگـاه كـه      الظهور در فقه اسلامي ريشه در همين انتظار وحدت و نظم هاصال

روش تفسـيري  بـه  نظم و وحدت سياسـي تبـديل شـود، طبيعـي اسـت كـه       ايجاد دين به عامل 
تر، و عناصر عيني  عناصر ذهني و شخصي هرچه كم رنگ بانياز خواهد بود. روشي نيز آفرين  نظم

تر. نه تأويل عرفاني و نه حتي تأويـل اخلاقـي اعتزالـي چنـين هنـري       هرچه فربه الأذهاني و بين
ينيت بود و هم قادر به ايجاد نظم نسبتا واحد حقـوقي. امـا   داشت. تفسير لفظي هم واجد عنصر ع

حقوقي تـا چـه ميـزان بـا تعـاليم اوليـه اسـلام         اينكه اين فروكاهي و تحويل دين به نظامي شبه
واقعيت ايـن اسـت    .ديگري است خارج از حوصله اين مختصرمفصل ستين سازگار بود، بحث خن
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به تعاليم نخستين به صورت ناب و دست ناخورده  يابي كه براي پژوهشگر امروز، بازسازي و دست
  است.  به لحاظ علمي كاري ناممكن

هاي برخي از نويسندگان مسلمان در بازتوليد فقه شبه حقوقي قرآني، واقعيت ايـن   با وجود تلاش
به  شموارد توأم با اجمال و ابهام اكثرو در  ييروابيشتر دليل زبان  ناشده، به است كه قرآن تفسير

ايي منجر به يك نظام فراگير تجويزي نخواهد شد؛ و چه بسا حتي شـايد نتـوان وجـه غالـب     تنه
مدارانه اعتزالي از آيات تجويزي قرآن كه گـاه   هاي عارفانه و اخلاق قرآن را چنين انگاشت. تأويل

علاوه شـايد لحـاظ    هفاصله قابل توجه با تفسيرهاي رايج فقهي دارد، تأييدي است بر اين مدعا. ب
كـه   سـوق داده ني چون ميرزاي قمي را بـه ايـن نتيجـه    واصولي ،ينمين تفسيرپذيري آيات قرآه

، و يا اخباريون شيعه را بـه بـاور بـه عـدم حجيـت      اند ه مخاطبين عصر نزولخطابات قرآني متوج
ظواهر قرآني واداشته است. مخلص كلام اينكه، اگر آن نياز و خواسـت انتظـار تـاريخي دسـتگاه     

هاي بعدي فقهي از ايـات قرآنـي    سياسي خلافت نبود، بعيد بود كه حتي برداشت و يقضاي ،اداري
صـفات پروردگـار در    آيـات كه خواهيم ديد  چنان شد. آن جريان غالب تفكر تجويزي مسلمانان مي

 ـقرار گرفتمعرض اختلاف تفسيري شديدي  دليـل رويكـرد تنزيهـي خـود      ه، تا جايي كه عدليه ب
اين  شان  مخالفاناي تشبيه و تجسم پروردگار را به تيغ تأويل سپردند، و  بر گونه ات دالتمامي آي

  را بر نتافتند.الهي صفات  بهرويكرد تنزيهي 
رغـم   اي كـه بـه   نظريه است؛وانديشان مسلمان حل برخي ن راه هالشريع احياي مجدد نظريه مقاصد

تبيـين   بـراي يك نظريـه تفسـيري    تاكنون نتوانسته در قامت اش هرمنيوتيكي هاي جذابيت تمام
مسـلمان  الظهـوري اصـوليون    هاسلام جايگزين رويكرد غالب اصال اهداف و مقاصد هنجاري دين

غزالي و ( ترين طراحان آن  اصلي توسطحتي  نظريه اين . شايد يكي از دلايل آن اين باشد كهشود
جـدي  به انـدازه كـافي   ظهور ال هيب رويكرد اصالگاه به مثابه رويكرد تفسيري رق هم هيچ )شاطبي

ديگـر پيشـگامان رويكـرد     بيـان آن. بـه   عنـوان جـايگزين هرمنيـوتيكي    رسد بهگرفته نشد، چه 
و تنقـيح اهـداف شـريعت     ،تشـريح  ،الظهوري به تبيين هبا روش تفسيري اصال ،خود نيز ،مقاصدي

  اند.  دست يازيده
الموافقـات فـي    -اسـحاق شـاطبي  ويژه پس از اثر سترگ ابـو   هب ه،الشريع در عين حال مقاصد

عنوان نظريه فلسفه حقوقي در تبيين  تفسيري، و گاه به يمثابه رويكرد گاه به ،-هالشريع اصول
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جايگـاه قابـل تـوجهي در ادبيـات نظـري هنجـاري       به ماهيت، كاركرد و اهداف شريعت اسلامي 
ابعـاد  با  شان هه فكريدر مواجدست يافت و همين امر آن را مستعد توجه دوباره ايشان  مسلمانان
  . ، در هر دو ساحت رويكرد تفسيري و نظريه فلسفه حقوق، ساخته استتجدد هنجارين

الشريعه غزالي و اصول فقه مقاصدي شاطبي را معرفـي   نظريه مقاصدنگارنده در اين مختصر ابتدا 
وي . دده ـ مـي شمولي اصول (اهداف) شريعت را مورد توجه قـرار   اسلامي/جهان و سپس ايده فرا

ناكامي تاريخي رويكرد مقاصدي در جايگزيني روش غالب اصـولي بـه آراء    علل در بررسيسپس 
پردازد و انكار حجيت عقل اخلاقي را يكي از دلايل اين ناكامي معرفـي   پيشتازان اين رويكرد مي

ني حيثيت انساغيبت ، ضمن توجه به ارزيابي مقاصد در ترازوي عدالتدر مسير خواهد كرد. آنگاه 
در اين نظريه به ارزيابي تحليلي نگاه عدليه به حيثيت انساني خواهد پرداخت. ارزيـابي پيامـدهاي   

معرفـي  بـه  ، فرجام سـخن وردهاي اين پژوهش است. احقوق بشري نظريه امر الهي از جمله دست
يـن  تفصـيل ا . اختصـاص دارد مـدار   بنياد در قبال شريعت تكليف ورزي فضيلت اجمالي نظريه دين

 نظريه كه مساهمت معرفتي نگارنده در اين زمينه است خارج از حوصله و قلمـرو نگـارش حاضـر   
   .ه شودبه آن پرداخت بعدبه فضل الهي در آثار  شود تلاش مياست، و 

  الشريعه اول: نظريه مقاصد گفتار

 الشريعه: غزالي و اصول فقه مقاصدي  نظريه مقاصد. 1

هاي كلان احكام فقهـي،   م جامع توجيهي در تبيين چارچوبايده مقاصد شريعت به مثابه يك نظا
توسط غزالي ارائه شد. از ديد ابوحامد محمد بن  -البته نه به عمق و تفصيل وي -پيش از شاطبي

در نهايـت   حفظ نفس، مال، دين، عقل و نسـل  گانه پنجه ق)، اهداف  505تا  450الي (محمد الغز
ند كه منظور وي از مصلحت جلـب منفعـت و دفـع    ك در خدمت مصلحت است. غزالي تصريح مي

نيست. بلكه منظـور وي از مصـلحت    ،ضرر، كه مردمان در تحصيل مقاصدشان بدنبال آن هستند
مان است: دين و نفـس و  دحفظ مقاصد شرع است. و هدف شرع حفظ و صيانت پنج چيز براي مر
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گانه است، از ديـد غزالـي    نجچه در خدمت حفظ اين مقاصد بنيادين پ مال آنها. هر عقل و نسل و
   1چه موجب تفويت آنها باشد، مفسده است و دفع آن به مصلحت. مصلحت، و هر

اجـراي   نظم جامعه. حفظ مال هم ضمانتايجاد قصاص براي حفظ نفس جعل شده است، و البته 
مدني ناشي از اضـرار و يـا غصـب اسـت، و هـم       وليتئمس حقوقي دارد، كه همانا قواعد حاكم بر

در  -ييويـژه جهـاد ابتـدا    هب ـاجراي كيفري، يعني حد سرقت. مجازات مرتد و حكم جهاد ضمانت
خمر براي صيانت از عقل جعل گرديده است. حد زنا هم حـافظ   خدمت حفظ دين است. حد شرب

  امعه ديني. مداري ج نسل است، و هم در خدمت ترويج نهاد ازدواج و خانواده
گانه  نسبت به اهداف شريعت دارد. در بالاترين سطح اين سه اي لايه سهمراتبي  غزالي نگاه سلسله

گانه بنا بر منطق سد ذرايعي و  گذشت. البته اين ضروريات پنج تفصيل آن رار دارد، كهق ضروريات
هـاي   آفرينـي  نـرم  هاي ديگري شوند، كه باز اين يا قياسي ممكن است منتهي به ايجاب و تحريم

گانه اصلي خواهد بود. براي مثال حرمت نظـر و يـا تمـاس     فرعي در خدمت همان ضروريات پنج
كـه فـي نفسـه مخـل      -فيزيكي با نامحرم، راه را بر زنا خواهد بست. حرمت مصرف قليل شراب

م فرعي خواهد بست. فروكاستن احكا -كه مخل عقل است -بر مصرف بيشتررا راه  -عقل نيست
نـگ انديشـه سـد    رگانـه، بـه بـاور نگارنـده نشـان از حضـور پر       گر در خدمت ضـروريات پـنج  دي

  ذرايعي/قياسي در نزد غزالي دارد. 
گيرنـد. رابطـه طـولي حاجيـات بـا       مراتبي غزالي قرار مـي   گانه سلسله در لايه دوم از سه حاجيات

ر معـرض خطـر قـرار    كه نقض و ناديده گرفتن آنها، ضـروريات را د از اين جهت است ضروريات 
خواهد داد. قواعد حقوقي ناظر به الزام به وفاي عقودي همچـون اجـاره و عاريـه و ... در خـدمت     

گيـرد،   حفظ مال است. قواعد ناظر بر ولايت بر صغار و مجانين در خدمت نظم اجتماعي قرار مـي 
  ند. هست تر عقل و نسل و حتي دين در آن محفوظكه در نهايت 

را قانع كند كه دسـته  بعيد است كه بتواند خواننده طالب سازگاري درون سيستمي فقه  ،غزالي، اما
نقشـي در تضـمين ضـروريات     تواننـد  مـي  ـ تحسـينيات يعني  ـ شا مراتبيگانه سلسله  سوم از سه

بفشارد. بسياري از احكام مربوط بـه   شريعت داشته باشند، حتي چنانچه غزالي بر چنين مدعايي پا

                                                            
ر حافظ، حمزه بن زهي ، دراسه و تحقيق الدكتور»المستصفي من علم الاصول «؛ غزالي، ابوحامد محمد بن محمدال .1

 .482-481، ص 2ج، 2008باعه، طشركه المدينه المنوره لل
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هـاي   هاي زن و مرد در ازدواج، طلاق، خلـع، مبـارات، ارث، ديـه، محـدوديت     ي نابرابرداري،  برده
باوران غالبا در شـمار   كه غزالي و غزالي را، شهادت بردگان و يا زنان در قضاياي حقوقي و كيفري

بينند، كه  نمي شانبسياري از مسلمانان عصر حاضر نه تنها حسني در ،بينند تحسينيات شريعت مي
  برعكس.  چه بسا

كنـد. از ديـد    ها تصريح مي شاطبي با تفصيل و تبيين بيشتري به نسبت خادم و مخدومي اين نرم
شـاطبي ظـاهرا بـر     1.گانه محافظت و مراقبت بر ضروريات است اصلي از اين سهشاطبي مقصود 

، كه ندنيست، نه تنها تهديدي بر احكام و اصول مرتبه بالاتر  تر اين باور است كه احكام مرتبه پايين
و تحسينيات كه خادم و حافظ ضـروريات  ند. حاجيات هست بنا بر فرض خادم و حافظ مرتبه بالاتر

  د اصلي از اين اصول را به مخاطره اندازند. نتوان ند، چگونه ميا گانه پنج
هاي زن و مرد در ازدواج، طـلاق،   داري، نابرابري بودن احكام فقهي مربوط به برده ادعاي تحسيني
عصر حاضر، ادعايي است كه بعيد است حتي مسلمانان متشرع و سنتي معاصـر   ارث، ديه و ... در

 هسـتند احكامي تاريخي  تن معني است كه تحسينيات شريعآ ه بتوانند از آن دفاع كنند. آيا اين ب
 )اهـداف (اصـول   مثابـه  ، بـه گانه فوق در ظرف زماني و مكاني خود خادم ضروريات پنجاگرچه كه 
انـد؟!   ه، امـا در زمانـه حاضـر كـاركرد خادمانـه خـود را از دسـت داد       اند ودهب ،شمول شريعت نجها

نوانديشان مسلمان چه بسا ادعايي بـالاتر از ايـن داشـته باشـند. نـه تنهـا احكـام فـوق كـاركرد          
 -انـد  ارزشي شريعت اسـلامي هاي  كه در حقيقت بنيان ـ گانه فوق اهداف پنجاي نسبت به  خادمانه

  اند.   تبديل شدهق اي در راه اهداف فو د، كه به مانع فقهي عمدهندارن

  شمولي اصول (اهداف) شريعت  طرح ايده فرا اسلامي/جهان .2
گانه شريعت ماهيتي فرا اسلامي/فرهنگي دارنـد. يـا بـه     ه گزارش غزالي، اصول (اهداف) پنجبنا ب
را از صـرف گـزارش    ند. غزالي پـا هست شمول شده امروزي اين اصول و اهداف جهان شناخته بيان

كند كه محال است ملتي و يـا شـريعتي در جهـان اراده اصـلاح      اشته و ادعا ميذتوصيفي فراتر گ
كننده حكم نكنـد. غزالـي    امور آدميان را داشته باشد و به منع تفويت اين اصول و مجازات تفويت

بـه همـين جهـت اسـت كـه      «دارد كه:  پس از آن گزاره هنجاري، در گزارهاي توصيفي بيان مي

                                                            
 2002العلميـه،  الكتـب  ، بيـروت، منشـورات دار  الموافقات في اصول الشـريعه  ؛ه) 790الشاطبي، ابو اسحاق (متوفاي . 1

 .231مجلد اول، ص  2ج تجديد چاپ،
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 ».ها در تحريم كفر، و قتل، و زنا، و سرقت، و شرب خمر با يكديگر هيچ اختلافـي ندارنـد   شريعت
من الملل، و  هملو الزجر عنها يستحيل ان لا يشتمل عليه  هو تحريم تفويت هذه الاصول الخمس(

من الشرايع، التي أريد بها اصلاح الخلق. و لذلك لم تختلف الشرايع فـي تحـريم الكفـر و     هشريع
  1.)، و شرب المسكرهالقتل، و الزنا، و السرق

گانـه را دارد.   غزالي البته تنها اصولي مسلمان نيست كه ادعاي فـرا اسـلامي بـودن مقاصـد پـنج     
نيز چه بسـا بـا ايـن     ـ پرداز مقاصدي جهان اسلام ولي و نظريهترين اص بزرگ -ابواسحاق شاطبي

پذيرش همه ملـل اسـت،    گانه شريعت اسلامي مورد غزالي كه اهداف يا مقاصد ضروري پنج باور
قل عانه حفظ دين، نفس، نسل، مال وگ جهمدلي داشته باشد. شاطبي به پيروي از غزالي اهداف پن

گانـه در هـر    اند كه اين ضـروريات پـنج   همانا گفته«دارد كه  را از ضروريات بر شمرده، و بيان مي
به كار برده، نشان  »قيل«و نه  »و قد قالو«اينكه شاطبي عبارت  »ملتي مورد مراعات بوده است.

 ـ( داردييد مدعاي غزالـي  أهمراه با ت از نقل ، و هـي: حفـظ   هو مجموع الضروريات خمس
 ـ هو قد قالوا انها مراعا الدين، و النفس، و النسل، و المال و العقل. ) و 2.هفي كل مل
گانه مورد احترام  كند كه اين اصول ضروري پنج البته در جاي ديگر خود نيز به اين امر تصريح مي

ي ظاهرا بـه  يالبته توجه داشته باشيم در ادبيات كلامي قرون وسطا 3ها است. همه ملت تو مراعا
   4.شده است ملت اطلاق مي ،پيروان اديان

. اينكه اصلاح امور همـه  كرد مناقشه توان ميهر دو گزاره غزالي در ن بر فقدان سور منطقي، افزو
عقلـي در خـدمت تضـمين ايـن     هاي هنجاري زمانه غزالي به ضرورت  اقوام و ملل در همه نظام

كـه محـال    ين ادعاي غزاليگانه بوده، چندان قابل درك نيست، چه رسد به تصديق. ا اصول پنج
فرضـي  هاي فوق را پاس ندارد، ادعايي  و ملتي در جهان با ابزارهاي كيفري ارزش است هيچ قوم

ي است كه غزالي به مـدد خـود ديگرپنـداري مـدعي آن شـده اسـت. شـاهد ايـن خـود          سمدرو 
ديگرپنداري، گزاره توصيفي بعدي است، كه غزالي به همه شرايع نسبت تحريم شـرب مسـكر را   

                                                            
 .483، ص همان ؛الغزالي. 1
،ص 2004الكتب العلميـه،  بيروت، منشورات دار، الموافقات في اصول الشريعه ؛ه) 790الشاطبي، ابو اسحاق (متوفاي .  2

222 . 
 .)231ص ( ،همان ؛الشاطبي، ابو اسحاق. 3
، مؤسسـه  كشف المراد في شرح تجريـد الاعتقـاد   ؛: حلي، جمال الدين الحسن بن يوسـف نگاه كنيد بهبراي نمونه  .4

 .400ه، ص  1407سلامي، النشر الا
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ايـن احتمـال كـه    هر چنـد  . نيست اظ تاريخي چندان قابل دفاعاي كه به لح دهد، موجبه كليه مي
خـالي از قـوت    ،اند يا رفتاري داشته ري غزالي چنين باومحل زندگ پيروان ديگر مذاهب در مناطق

  نيست. 

  دوم: ناكامي تاريخي نظريه مقاصدي  گفتار

 نسبت فقه و اصول فقه  .1

كه در كنار اصوليوني است از جمله فقيهان و اصوليان مشهور متأخر شيعي  ـسيد محمد باقر صدر
همچون شيخ محمدرضا مظفر تلاش وافري در بازمعرفي روزآمد اصول فقه شيعي نمـوده اسـت.   

 :علم دانسـته و ثانيـاً   :، اصول فقه را اولاً»دروس في علم الاصول«مرحوم صدر در كتاب معروف 
دو ادعايي كه خالي از بحث و مناقشه نيست كه اولي را به محل  1.تمنطق فقه به شمار آورده اس

گذاريم، چه اينكه بحث و بررسي آن خارج از حوصله اين مختصر است. صـدر در ايـن    مي خود وا
ورزي عـام بشـري    هادعا كاربرد اصول فقه در استدلال فقهي را با كاربرد منطق در ساحت انديش ـ

  عي رسيده كه اصول منطق علم فقه است. و به اين نتيجه قط كردهمقايسه 
اي و روشـي جايگـاهي پيشـيني تصـور      رسد صدر براي اصول فقه بـه لحـاظ انديشـه    به نظر مي

هاي اصـول فقهـي اسـتدلال     ها و روش كند، گو اينكه از ديد وي فقيهان مسلمان با چارچوب مي
گونـه كـه    آن -. فقيهـان چنين برداشتي نقشه عمارت فقـه اسـت   فقه بنابر  كنند. اصول فقهي مي

 كـه بـا در   هستندبسان مهندساني  -2اند شناسي جديد ادعا كرده برخي از نويسندگان حوزه معرفت
كننـد. امـا واقعيـت     ورزي مـي  اند فقـه  دست داشتن نقشه ساختماني كه از اصول به عاريت گرفته

وق مـدرن نيـز وضـع    كه در حق كند، چنان فقه حكايت مي  وضوح از تقدم فقه بر اصوله تاريخي ب
دارد. ابتـدا هنجـار    چنين است، هنجارهاي حقوقي بر استدلال حقوقي و منطق حقوق تقدم رتبي

                                                            
 ـ هلانه بالنسب اس يصح ان يطلق علي علم الاصول اسم منطق الفكرلم الاصول منطق الفقه... و علي هذا الاسع. 1  هاليه بمثاب

  . هعام هالي الفكر البشري بصور هالمنطق بالنسب
، 1986 -1406 ،هثانيلا ه، الطبعهالمدرس هدارالكتاب اللبناني، مكتب ،، بيروت، لبناندروس في علم الاصول ؛صدر، محمد باقر

 .39،ص 1ج
شـماره   فصلنامه مطالعات معرفتي،پايا، علي، فقيه به منزله يك مهندس، ارزيابي نقادانه از جايگاه معرفت شناسانه فقه، 2

 .198-173، صص 1394، 63
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گيـري از   گيرد، و پس از آن بازيگران عرصه حقوق اعم از نويسندگان، قضات و وكلا با بهره شكل مي
   پردازند. هاي معهود استدلال حقوقي و منطق حقوق به شرح و تبيين و تفسير آن مي روش

گونه كه شافعي و پس از وي اصوليون مسلمان و از جملـه صـدر    آنـ  مسلمانانهنجارهاي فقهي 
و دهـد نيسـت،    فقـه آمـوزش     اصـول  يش راسشنا محصول فرايند استنباطي كه روشـ پندارد مي

هاي بنيادين ناشي از تعاليم اوليـه اسـلام اسـت. كنكـاش      محصول تعامل واقعيات زمانه با ارزش
هاي بنيـاديني   كنار ارزش وضوح رد پاي واقعيات قرون اوليه اسلام را در هانتقادي و دقيق احكام ب

دهد. شـافعي و   و مال و ناموس مسلمانان نشان مي چون اعتقاد به توحيد و معاد و پاسداشت جان
كـه  فقه را براي تبيين و توجيه سيستم هنجاري فربهي   ديگر اصوليون مسلمان اصول ،پس از او

شه ساختمان قبل از بنا، كـه  فقه نه نق  فقه شكل گرفته بود آفريدند. بنابراين اصول  پيش از اصول
ال كـه نقشـه سـاختمان قبـل از     ؤپاسخ اين سبا اين وصف، اختمان پس از ساخت است. سنقشه 

   .جستبايد اصول فقه، كه در تاريخ فقه  درنه را ساخت چه بوده است 

   ي در جايگزيني روش غالب اصوليناكامي رويكرد مقاصد. 2

ايده مقاصدي غزالي در انديشه اصولي شاطبي و بسياري ديگر از اصوليون اهل تسـنن، و برخـي   
مـورد   1ه ق) 786فقيهان شيعي همچون محمد بن مكي عاملي معروف به شـهيد اول (متوفـاي   

دهـد، جـان و مـال     يهاي حقوقي معاصر نشان م ـ توجه و تأكيد قرار گرفت. نگاهي كوتاه به نظام
اهميت دارند، كه قوانين كيفري كشورهاي مختلـف بيشـترين تـلاش خـود را در      قدر آنها  انسان

شـان چـه بسـا     ، امـا ابـزار محافظـت   ندهستحفظ آنها بكار گيرند. عقل و نسل هم البته كه مهم 
نظر شـود،   نه آدين بيش از آنكه از منظر ارزش بكيفري نباشد. دين ليكن داستان ديگري دارد. 

 ـ    از منظر حق/آزادي به آن نگريسته مي مثابـه  ه شود. با وجود اين، رويكـرد مقاصـدي نتوانسـت ب
نظامي هرمنيوتيكي در تفسير متون اسـلامي جـايگزين و يـا حتـي رقيبـي قدرتمنـد در برابـر نظـام         

 ـ    الظهوري عرض هاصال ه غزالـي و  اندام كند. اين ناكامي را نه بايستي تنها به اين دليـل دانسـت كـه ن
  اند. يك از ناقلان و شارحان اين نظريه، در پي پروژه جايگزيني نبوده شاطبي، و نه شهيد ثاني و هيچ

 ـ بـا رويكـردي    »الموافقـات «و شـاطبي در   »المستصـفي «ويـژه غزالـي در    همقاصديان و ب
از آبشـخور  اند و البته خود مقاصد و اهداف را نيز  الظهوري با متون كتاب و سنت مواجه شده هاصال

                                                            
 . فروشي مفيد كتاب ،، قم، ايران»القواعد و الفوائد « ؛محمد بن مكي ،عاملي. 1
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الظهوري توجيه و تعليل نموده است. رويكرد مقاصدي به  احكام جزئي استنباط شده با روش اصاله
ي شبيه قياس داشته است. بر خلاف برداشت برخي اصـوليون شـيعي، اهـل    يلحاظ تاريخي ماجرا

 ـ  ه دمداري دست ب گريزي، كه برعكس با انگيزه متن دليل سنت قياس نه به ه امان قيـاس شـدند. ب
گرايـي غيـر    يأريزي، كه بالعكس گريـز از ر گ ديگر سخن، دست يازيدن به قياس، نه از سر متن

غايت شـبيه دغدغـه    هنيز بهاي سنتي  رسد دغدغه اصلي مقاصدي به نظر مي 1.منضبط بوده است
گرايان مقاصدي همچون غزالـي و حتـي    رسد كه سنت گرايان سنتي بوده است. به نظر نمي قياس

گشودن راهي براي گريز از احكام مستخرج از متون سنت را داشته، كه بـر عكـس   شاطبي قصد 
  گريز بوده است.  محور و رأي گرايي متن هدف اصلي آنها گشودن راهي براي سنت

ند، و نه دو راه گريز از ظواهر متنـي.  هست بنابراين قياس و مقاصد دو ابزار تمسك به متن مقدس
گريـز قـادر نيسـت هرمنيوتيـك      محـور و عقـل   رگراي متنواضح است كه رويكرد مقاصدي ظاه

گرايي را ارائه دهد كه ميزبان خوانش حقوق بشري از كتاب و سنت باشد. بـا ايـن    روشمند انسان
حال رويكرد مقاصدي ظرفيت آن را دارد كه در قد و قامت رويكردي تفسيري به دين ظاهر شود. 

ا حتي جايگزيني بالقوه براي رويكرد تفسير لفظي متون تواند به مثابه رقيب بالفعل و ي بنابراين مي
مطرح شود. با اين حال از آنجا كه رويكرد سنتي مقاصدي از روش استقرايي (جزء بـه كلـي) بـه    

ر لفظي است، و از اين همين يدار رويكرد تفس رسد، ناگزير به لحاظ روشي به شدت وام ميمقاصد 
هاي ناشـي از   بست گشاي بن تواند راه را ندارد، و لذا نميپتانسيل لازم براي اصلاح فكر ديني  ،رو

رسد كرامت و حيثيت انساني به مثابه  مواجهه اسلام فقاهتي با حقوق بشر معاصر باشد. به نظر مي
مثابه نقطه اشتراك رويكـرد مقاصـدي جديـد و حقـوق بشـر       هنجاري اسلام، بتواند به المقاصد ام

  معاصر ايفاي نقش كند.

  ن رويكرد مقاصدي و انكار حجيت عقل اخلاقي پيشتازا. 3
بينند. در حقيقت نه تنهـا   نه غزالي و نه شاطبي مفاد ظاهري متون را در تبعيت عقل اخلاقي نمي

اين دو چهره اصلي رويكرد مقاصدي سنتي دل بسـته حسـن وقـبح عقلـي عدليـه نيسـتند، كـه        
الـي در تقريـر نسـبت دقيقـي، مـورد      برعكس بر جدا كردن راه خود از اين مسير تأكيد دارنـد. غز 

                                                            
  در اين زمينه به پژوهش ارزشمند زير مراجعه فرماييد:  .1

 ،قياس در استدلال حقوقي، مطالعه تطبيقي در فقه، نظام حقوقي ايـران و كـامن لا   ؛ سيمايي صراف، حسين
 . 1392دانش،  هاي حقوقي شهر سسه مطالعات و پژوهشؤمتهران، 
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دانـد. بـه    اختلاف خود با قائلين به وجود حسن و قبح غير شرعي را در سه ادعاي اين قائلين مـي 
 خردمندان قادر به شناخت آن )2حسن و قبح ذاتي وجود دارد،  )1باور وي اين دسته معتقدند كه: 

 پليـدي  يـا  و نيكـي  بـر  خردمنـدان  اگر )3 اينكه، تر مهم همه از بسا چه -نگارنده باورـ ند، وهست
 1نظري حجت قطعي و گواهي بر بديهي بـودن آن اسـت.   كنند، چنين اتفاق پيدا نظر اتفاق عملي

دهـد، كـه بـا وسـواس و حوصـله       همدلي نشان نميكدام از سه ادعاي فوق  غزالي نه تنها با هيچ
   2وافري تلاش در رد آنها دارد.

كه مقدمه دهم از يازده بحـث مقـدماتي    داردبي چنان اهميتي براي شاط بحث رابطه عقل و نقل
موضوع تبعيت عقل از نقـل اختصـاص داده اسـت. شـاطبي در ايـن      به ابتداي كتاب الموافقات را 

  شمارد. بحث، استناد به عقل را تنها در طول تبعيت از نقل روا مي
ر العقـل  أخفيكون متبوعا، و يت ـ ، فعلي شرط ان يتقدم النقلهتعاضد النقل علي المسائل الشرعي اذا

فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر الا بقدر ما يسرحه النقل. و الـدليل علـي ذلـك امـور:     
... الثاني: ما تبين في  هالاول: انه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل، لم يكن للحد الذي حده النقل فائد

و لا يقبح، و لو فرضناه متعديا لما حده الشـرع، لكـان    علم الكلام و الاصول، من ان العقل لا يحسن
  3بالعقل، و هذا محال ... همحسنا و مقبحا، و هذا خلف، الثالث: انع لو كان كذلك لجاز ابطال الشريع

ي عقل از طدارد كه از منظر شريعت تخ بينيم، ابو اسحاق شاطبي به صراحت بيان مي كه مي چنان
و در نتيجـه   -تر آنكه شاطبي ادعـاي فرودسـتي عقـل بـر نقـل      جالبنقل ناروا و باطل است. اما 
فقه نشان داده شـده    را بر اين باور استوار نموده كه در كلام و اصول -بطلان تخطي عقل از نقل

البته كه فرادسـتي عقـل بـر     كه عقل آدمي مستقل از متن نه قادر به تحسين است و نه تقبيح. و
گو اينكه شاطبي انكار حسن و قـبح عقلـي را از    .عقلي است شرع به معناي پذيرش حسن و قبح

  پندارد. مسلمات الاهياتي و اصولي اسلام مي

  سوم: مقاصد در ترازوي عدالت  گفتار
  اي  حيثيت انساني: تحليلي عدليهمنزلت و . 1

                                                            
 ).181ص (، همان ؛غزالي. 1
 . همان ؛غزالي. 2
  ).51ص ( ،همان ؛الشاطبي .3
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الشريعه در تعامل با ايده مصـلحت   به باور برخي نويسندگان معاصر مسلمان نظريه اصولي مقاصد
. تفسيري كه باشددر تفسيري متجددانه از سنت اسلامي  تواند راهگشايي هرمنيوتيكي مومي ميع

   1هاي حقوق بشر معاصر است. از جمله پيامدهايش حل ناسازگاري احكام فقه سنتي با نرم
گونـه موجـودي اسـت كـه      خود انسان. انسـان آن  ءحيثيت و منزلت انساني جايي نيست جز أمنش

گـرا تـلاش دارنـد     هاي كلامـي اشـعري   يت و منزلتش گره خورده است. ديدگاهانسانيتش به حيث
منزلت انساني را اعطايي دانسته و منشأ آن را در نهايت به خداوند متعال بازگردانند. امـا بـه نظـر    

از تفسـير   از ايـن جهـت كـاملاً    -خوانش نـواعتزالي آن  كم دستيا  -اي رسد كه تفسير عدليه مي
عنـوان   زالي، خداوند بـا آفـرينش انسـان بـه    فاوت است. بنا به تعبير عدليه/اعتگونه فوق مت اشعري

موجود آزاد مختار و فاعل اخلاقي، در حقيقت او را با حيثيت و منزلـت انسـاني آفريـد، نـه اينكـه      
تواند از او سلب كند. تا انسان انسان است، بنا بـر تعريفـي كـه     كرامت را به او اعطا كرد، پس مي

چنين حيثيت و منزلتي است. كرامت و منزلت انسان از آن جهت است كه موجودي  گذشت داراي
است آزاد، مختار و داراي اراده اخلاقي. همين ويژگي است كه انسان را تبديل به موجودي داراي 

اينكـه بايسـتي بـا او     ءنمايد. و البته، اين حيثيت و منزلت چيزي نيسـت جـز   حيثيت و منزلت مي
ابزاري كه منتهي شود به سـلب اراده آزاد او. بـراي    يات رفتار كرد، و نه رفتارغايت بالذهمچون 

بـه بحـث و نـزاع     اسـت  نـاگزير تببين بيشتر اين دو نحوه نگاه نسبت به حيثيت انساني، نگارنده 
انديشه بپردازد. نزاعي كه جهـان اسـلام را بـه دو گـروه اشـاعره و عدليـه/        تاريختري در  بنيادين

  كرد.  معتزله تقسيم

  نظريه امر الهي و پيامدها حقوق بشري آن . 2
ها چه در حوزه مباحث فلسفه اخلاق، و  ترين نظريه  انگيز توان در شمار بحث را مي 2نظريه امر الهي

چه در حوزه مباحث كلام و فلسفه دين دانست. گرچه نظريه خاسـتگاه اصـليش اخـلاق و كـلام     
عميقي در حوزه مباحث نظـري حقـوق دارد. شـايد بهتـرين     ترديد پيامدهاي وسيع و  است، اما بي

باشد. افلاطـون در   3نقطه عزيمت تاريخي در تبيين محل بحث ارجاع به دوراهه معروف افلاطون
                                                            

  :نگاه كنيد بهاز تلاش نومقاصديان مسلمان  نسبتا جامع حال ولي در عينبراي گزارشي كوتاه . 1
Johnston, D. ( 2007), MAQASID AL-SHARI `A: Epistemology and Hermeneutics of Muslim 
Theologies of Human Rights, “Die Welt des Islams, International Journal for the Study of 
Modern Islam”, vol.47, issue 2, pp 149- 187.  
2. Divine Command Theory. 
3. Plato’s Dilemma . 
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كنـد. در   آميزي را بين اتيفرون و سقراط گزارش مي جالب و عبرت گفتگوي مشهور اتيفرونرساله 
آيـا  «سخ دهـد كـه   ال كليدي پاؤكه به اين س اهدخو يفرون ميتسقراط از ابخشي از اين گزارش 

دهند نيك و پرهيزكارانه است، و يا آنچه نيك و پرهيزكارانه است  ن فرمان ميه آآنچه خدا(يان) ب
  1».مورد فرمان الهي است

انتخاب هر مسير از اين دوراهه افلاطوني/سقراطي التزامات عميقي در تلقي فرد از دين و اخـلاق  
حقوق و سياست دارد. از آن جمله فرد و يا نظريه ملتزم بـه اولـي مـدافع و مـروج      -صد البته و–

اخلاق ديني، و فرد و يا نظريه ملتزم به دومي مدافع و مروج دين اخلاقي اسـت. در رويكـرد اول   
م توان از اسلا اي حقوق بشر اسلامي را مطرح كرد، اما در رويكرد دوم حداكثر مي شايد بتوان گونه

حقوق بشري سخن گفت. بر اين مبنا شايد بتوان بين اومانيسم اخلاقـي و اومانيسـم متـافيزيكي    
   همراهي كرد. »نظريه حداقلي امر الهي«تفكيك، و در نهايت به خوانشي حقوق بشري از 

و  ترين اصل هنجاري، وجود نيكـي   بنيان (اعم از كلام اعتزالي و شيعي)، بنيادين در الاهيات عدل
ين معني كه عقل مستقل از وحي قادر است حكم به نيكـي و يـا پلشـتي    ه اي عقلي است. بپلشت

كم عقل قادر است بدون استعانت از وحي، به نيكي عدل  (حداقل) برخي از هنجارها بنمايد. دست
ترين   حسن و قبح عقلي در الاهيات عدليه بنيادين اينكه اثباتدر و پلشتي ستم حكم قطعي دهد. 

همين بس كه براي مثال متكلم برجسته شيعي خواجه نصيرالدين طوسي در  است  رياصل هنجا
له ئاولين مس -المراد اش علامه حلي در كشف برجسته شاگرد و شارح او تبع به و –عتقاد الادتجري

بـراي   2.دهنـد  قبح عقلـي اختصـاص مـي    در فصل مربوط به افعال حق تعالي را به اثبات حسن و
كه روش كلامي و فلسفي متكلمـين و فيلسـوفان    است فلسفه اسلامي واضح آشنايان به كلام و

ين معني كه ابتدا تأسيس اصل نموده و سپس ساير مسـائل  ه اگروانه است، ب روشي بنيانمسلمان 
نمايند. شروع بحث افعال حـق بـا اثبـات حسـن و قـبح       گذاري مي را بر مبناي اصل نخستين پايه

عقلي، يعني تأسيس اين بنيان كلامي كه حسن و قبح مسـتقل از وحـي مبنـاي سـنجش ارزش     
  حتي در ساحت هنجارهاي ناشي از فرمان الهي است. 

                                                            
1. M. Cahn, S. ed. (1990), “Classics of Western Philosophy”, Hackett publishing Company, 
Indiana USA, pp 28-41 . 

كشف المـراد  " ؛حلي، علامه "ولي في اثبات الحسن و القبح العقلين.الا هلئالثالث في افعاله و فيه مسائل: المسالفصل ".  2
  .303ه، ص 1407سلامي، النشر الا ه، قم، مؤسس"عتقادفي شرح تجريد الا
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 قبح استدلال شبه شهودگرايانه خواجه و علامـه اسـت.   نكته جالب در ادعاي عقلي بودن حسن و
نيكي نيكي كردن و پلشتي ستم نمودن حكم عقل است و نه فرمان «خواجه بر اين باور است كه 

شرع، چرا آدميان بدون استعانت و تمسك به دين علم قاطع به خوبي نيكي كردن و پلشتي سـتم  
يا قطع بديهي را شايد بتـوان   »علم ضروري«تبيين و توضيح علامه از اين علم قاطع به  1».دارند
ني شهودگرايانه تفسير كرد. واضح است مراد نگارنده از شهود، شهود مبتني بر تأمل انتقـادي  تبيي

علامه به ادعاي بداهت و ضرورت عقلـي اكتفـا    ،رو ذهاني است. از همينالا همراه با استدلال بين
هاي شهودي اخلاقي براي اثبـات ادعـاي خـود     قضاوت شمولي نكرده، و به درستي از اصل جهان

گيرد. از ديد علامه آدميان فارغ از اينكه پيرو چه دين و آييني باشند و يـا حتـي اساسـا     يكمك م
هاي ديني باشند به نيكي نيكي كردن و پلشتي ستم اعتراف دارنـد، و ايـن    ملحد و فاقد وابستگي

قضاوت مشترك آدميان، نشان از آن دارد كه مبناي اين قضاوت هنجاري نه فرمان دين كه حكم 
هـا اسـت، كـه     و البته نكته مهم و ناگفته در كلام علامه اصل برابري اخلاقي انسان 2ت.عقل اس

   ملتزم باشند.بعيد است خود علامه و يا ديگر متكلمين و فقهيان به لوازم آن 
ترديد نقطه عطفي در تاريخ انديشه بشر است. شايد ايـن   بي دكارت »انديشم پس هستم من مي«

مل دكارتي آغاز شد، سـخني بـه گـزاف نباشـد.     أجدد فلسفي با همين تفه مدرن، و تادعا كه فلس
 ـ  »غايت بودن انسان« اصل كانتي درـ  البته صد ـ محوري معرفتي دكارتي انسان ه جاني اخلاقـي ب

خود گرفت. اومانيسم معرفتي به اومانيسم اخلاقي پيوند خورد. با ايـن حـال دكـارت و كانـت نـه      
اي كـه بـا    محورانـه  نداشتند. تجـدد انسـان  ـ اومانيسم متافيزيكي در سر ـ و نه حتي سودايـ ادعا

تر به اوج اخلاقي/حقـوقي رسـيد.    شناسانه، و از آن مهم دكارت متولد شد، با كانت به بلوغ معرفت
 ـ  ـتوان ادعا كرد مدرنيته و تجدد در گسست از آيا مي سـنت متولـد و ادامـه     ـو يا بلكه در نـزاع با

هـاي حيـات انسـاني از     جدد همانند اديان حداكثري در پي فـتح تمـامي سـاحت   حيات داد؟! آيا ت
ـ  هـاي كلامـي   متافيزيك تا هنر، از سياست تا حقوق است؟! در اين صورت مباني و پيش فـرض 

شناسـي،   از متافيزيـك، معرفـت   تلقـي شناسي، و بر چه  ند؟ بر كدام انسانهست فلسفي تجدد كدام 

                                                            
  .همان .1
حسـان و يمـدح   يجزم بحـس الا شياء و قبح بعضها من غير نظر الي شرع فان كل عاقل حسن بعض الا ها نعلم بالضرورنا« .2

و  هو الظلم و يذم عليه و هذا حكم ضروري لا يقبل الشك و ليس مسـتفادا مـن الشـرع لحكـم البراهم ـ     هسائعليه، و بقبح الا
  همان. » به من غير اعتراف منهم بالشرايع. هالملاحد
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نـزاع   قـاط نو قدرت استوار است. وجه گسست و يـا نقطـه و يـا     اخلاق، سياست و بالاخره دولت
  در چيست؟!  ـ و البته پيوندهايش با سنتـ تجدد

برتراند راسل بر اين بـاور بـود كـه تلقيـات مـا از زنـدگي و فلسـفه محصـول دو عامـل ديـن و           
 هاي علمي است (كه البته مراد وي از علم، نه معرفت بـه معنـاي عـام كـه بيشـتر دانـش       كاوش

بينـد، و چنـين    تجربي است). راسل فلسفه و انديشه فلسفي را حد واسطي بين الهيات و علم مـي 
كند كه فلسفه از يك سو همانند الهيات واجد عناصر ظني است كه دانش تجربي به آنهـا   ادعا مي

اعم از سنت هاي بيروني ( نكه متكي بر مرجعيتدست نيافته، و ازسوي ديگر همانند علم بيش از آ
هاي جزمي تعلق به علم دارند، و  زعم راسل همه معرفت دار خرد انساني است. به وحي) باشد وام و

دو جزميـت   الفـراغ دوري از هـر   هو فلسفه سـاحت منطق ـ  ـ هاي غير علمي به الهيات همه جزميت
ويستي راسل از ماهيت و خاستگاه علـم تجربـي بـه    زيتيپوغايت  تحليل به 1الهياتي و علمي است.

بسط آن خارج از موضوع  و حدت مورد نقد فيلسوفان علم پساراسلي قرار گرفت، كه شرح وشدت 
و حوصله اين مختصر است. با اين وجود راسل در تبارشناسي تلقيات مـا از زنـدگي و انسـان بـه     

منحصر كـردن آنهـا    بيراهه نرفته است. ليكن قضاوت قاطع او در مورد خاستگاه معارف الهياتي و
هاي جزمي بيروني، به معناي انكار تلاش عقلاني اهالي ديانت در آشتي دادن عقل و  به مرجعيت

 -نـويس  ترين فيلسوفان تاريخ فلسفه  عنوان يكي از دقيق به ـ وحي است. ترديدي نيست كه راسل
بخـوبي آگـاه اسـت.    آفرينـي عقـل    عتزالي آكويناس قديس در فضاسازي براي نقشا سنت شبه با

هايي چنانچه گفتم، نه از سر نديدن كه نشانه انكار آنها است. انكـاري   تلاش ناديده گرفتن چنين
  ت اخلاقيش را. أاش را داشت، و نه كانت جر كه نه دكارت داعيه

 2.دانـد  ما آدميان را محكوم به آزاد بودن مـي ـ  چه بسا با شعفي اگزيستانسياليستي ـژان پل سارتر
 ـ  در اينكه ما آدميان محكوم به آزاد بودن نـه چـون    -بـرخلاف بـاور سـارتر   ـ يم ترديـد نيسـت، اما

انديشيم. اتونومي (خودفرمـاني/   مي چونـ گونه كه دكارت و كانت باور داشتند آن ـ وليم، بلكهئمس

                                                            
1. Russell, B. (1946), “History of Western Philosophy and its Connection with Political and 
Social Circumstances From the Earliest Time to the Present day”, reprinted by 
Rutledge(1991), p  13.  

خود را نيافريده  ،كنم. بشر محكوم است، زيرا بيان مي »بشر محكوم به آزادي است«معني همان است كه من با جمله «. اين 2
  »دهد . است كه انجام مي يول همه كارهايئكه پا به جهان گذاشت مس همين ،يراو، در عين حال، آزاد است. ز

هاي فارسـي عبـدالكريم    ترجمه مصطفي رحيمي، در: كهون لارنس، ( ويراستار ترجمه »اگزيستانسياليزم«؛ سارتر، ژان پل
  .)266ص (، 1388، نشر ني، »از مدرنيسم تا پست مدرنيسم«رشيديان) 
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بـودن مـا نتيجـه اتونـومي و خـود       ولئمس ـكـه   ول بودمـان نيسـت،  ئخودآييني) ما محصول مس
ورزي هســتيم، و چــون  كــوم بــه انديشــهســت. بنــابراين مــا آدميـان، مح ا فرمـاني/خودآييني مــا 

كـه  بـه ديگـر سـخن اين   وليت اخلاقا فرع بـر آزادي اسـت.   ئمسوليم، و البته كه ئمسانديشيم،  مي
اي كه در حق انتخاب، كـه همـان حـق     ست، آزاديا انسانيت انسان در آزادي اخلاقي/ حقوقي او

انسانيت ما در گرو  .قاطع تجلي يافته. مدعاي نگارنده روشن است و ،تعيين سرنوشت فردي است
ورزي حق انتخـاب اسـت و نـه هـيچ      هناپذير انديش ورزي ما است، و پيامد منطقي و تخلف هانديش

ورزي اسـت، و پيامـد اخلاقـي     هبنابراين لازمه منطقي انكار حق انتخاب، انكار انديش. كمتر از آن
 1.معناي انكار انسانيت انسانه ورزي منطقا ب هانكار انديش

   »بايد و نبايد«تا  »فضيلت و رذيلت«از . 3
بنيـان وجـود نيـك و     ترين اصل هنجاري الاهيات عدل  ديديم، بنيادين پيش از اينگونه كه  همان

نجا كه بحث از افعال پروردگـار بـا اثبـات وجـود     ه آاست؛ تا بزشت عقلي مستقل از وحي و شرع 
حك سنجش ارزش در جايگاه معقل پذيرش بنابراين و ، حسن و قبح عقلي مستقل از وحي شرع

هـاي   شـمولي قضـاوت   جهـان و ضد ارزش حتي در ساحت هنجارهاي ناشي از فرمان الهي است. 
نيكـي كـردن و پلشـتي     حسنآدميان فارغ از تعلقات ديني و آييني خود به  يعني شهودي اخلاقي

بـه ايـن دليـل     شمولي فراديني، يعني قضاوت اخلاقي مشترك آدميان ستم اعتراف دارند. و جهان
ال ؤاست كه مبناي اين قضاوت اخلاقي نه فرامين ديني و آييني كه حكم عقل انساني اسـت. س ـ 

اين است كه اين عقل اخلاقي مستقل از وحي به چه معنـا اسـت، و دليـل و علـت      راهگشاتر اما
د توان بين فضيلت و رذيلت و باي قضاوت تجويزي او چيست؟ و در نهايت چه نسبت معناداري مي

  و نبايد برقرار كرد؟
گــراي مســلمان شــيعي در دوكتــاب مانــدگار  ســليقه ســنت ورز خــوش همحمدرضــا مظفــر انديشــ

تا حدود  -هاي علميه شيعي است درسي حوزه  كه هردو از كتب -»اصول الفقه«و  »المنطق«
 كالبـد  اصولي و اخلاقي ارائـه داده اسـت.  ، كلامي ،سينا را در رنگ و لعابي منطقي زيادي آراء ابن

نظيـر اسـت،    بنيان تجويزي در ادبيات اسلامي كم هاي عقل شكافي سينايي مظفر از ماهيت گزاره
تـوان ناديـده گرفـت، خلـط و      دشواري مـي  ههاي خلط و خطاي آن را ب گرچه به باور نگارنده رگه

                                                            
حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، در آمدي بر مباحث نظري: مفاهيم، مبـاني، قلمـرو و    ؛سيد محمدقاري سيد فاطمي، . 1

  .31-29ص  سسه انتشارات شهر دانش، صؤمنابع، چ سوم، م
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اي ه سينا از ماهيت معرفتي گزاره چون و چراي تحليل ناموجه ابن خطايي كه ريشه در پذيرش بي
شمول اخلاقـي را نـه از جـنس ضـروريات      هاي جهان گزاره 1سينا تجويزي دارد. مظفر به تبع ابن

 هـايي ضـروري همچـون    شناسي سينايي گـزاره  بيند. در معرفت معرفتي كه از سنخ مشهورات مي
بنيان بوده و با واقعيتي وراي ايـن قضـايا انطبـاق دارد.     هايي عقل گزاره »تر است كل از جزء بزرگ«

اما خاستگاه عقلاني نداشته، و هيچ واقعيتي ماوراي توافـق   »پلشتي دروغ و دزدي«هايي چون  گزاره
هـا   سينا خود محصول زندگي تمـدني انسـان   عقل جمعي آدميان ندارند. توافقي كه ظاهرا از ديد ابن

بـرخلاف   - تـوان  هاي تجويزي را نمـي  مين جهت از ديد ابن سينا گزارهه رسد به به نظر مي 2؛است
    3هاي عقلا بديهي به حساب آورد. در شمار گزاره - »تر است كل از جزء بزرگ« چون هايي هگزار

مظفر ابتـدا سـه   اما مراد از عقل در توافق عقلاني عاقلان بر نيكي و يا پلشتي عملي كدام است؟ 
ل كمـال  معناي كمال در برابر نقص مثه سن بح )1دهد:  سن و نيكي ارائه ميمفهوم متفاوت از ح

معناي ملائمت و زيبايي در برابـر ناخوشـايندي و زشـتي    ه سن بح )2؛ در برابر نقص جهل اييدان
سـن و  ح )3؛ مثل ملائمت و زيبايي منظره، صدا و يا غـذايي در برابـر زشـتي و ناخوشـايندي آن    

سـن  سـرزنش اخلاقـي مثـل ح    معنـاي ه بح و پلشتي بمعناي ستايش اخلاقي در برابر قه نيكي ب
زي و قبح ستم، به اين معني كه دادورزي نيكو اسـت و دادورز سـزاوار سـتايش، سـتمگري     دادور

سن و دو مفهوم اول از حقبيح است و ستمكار سزاوار سرزنش اخلاقي. مظفر بر اين باور است كه 
نيست و ايـن   ،ندهست عقل مستقل از شرع يآفرين قبح مورد نزاع اشاعره كه مخالفين اصلي نقش

د. و از ديد مظفر اين عقل عملي است كه حكم نهستتنها معناي سوم است كه اشعريان منكر آن 
كند، گرچه عقل عملي در اين قضـاوت در نهايـت ميهمـان     به سزاواري ستايش و يا سرزنش مي

سينا معيار تفكيك عقل عملي از عقل نظري را موضـوع   عقل نظري است. مظفر به پيروي از ابن
عرصـه   »هـا  بايسـتني «جولانگـاه عقـل نظـري و     »هـا  دانسـتني «معنا كه ن يه ابيند ب ادراك مي

   4اندام عقل عملي. عرض
در دفتر اول حقوق بشر در جهان معاصر كه درآمدي بود بر مباحث نظري حقوق بشـر در جهـان   

اخلاقي را  هاي گراي مشهور كه قضاوت معاصر به اختصار اين ديدگاه ديويد هيوم فيلسوف تجربه
                                                            

  :نگاه كنيد بهبراي تحليل سينايي و شرح آن توسط خواجه نصير الدين طوسي . 1
دارالمعـارف،   ،ه، قـاهر 1ح نصير الدين الطوسي، تحقيق دكتور سليمان دنيا، ج ، مع شر»شارات و التنبهاتالا«؛ ابوعلي ابن سينا

  ).353ـ350ص (بي تا، 
 .351ص  ،همان ؛ابوعلي ابن سينا. 2
 .همان. 3
اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشيء او قبحه بالمعني الثالث من الحسن و القبح هو العقل العملـي   -مراد من العقللان ا .4

مما ينبغـي ان   -بالفتح-العقل النظري. و ليس الاختلاف بي العقلين الا بالاختلاف بين المدركات، فان كان المدركفي مقابل 
) و ان كان المدرك مما ينبغي ان يعلم مثـل قـولهم   ايفعل او لا يفعل مثل حسن العدل و قبح الظلم فيسمي ادراكه (عقلا عملي

 . )222ص ( ،لعمل، فيسمي ادراكه (عقلا نظريا)له با ه) الذي لا علاق(الكل اعظم من الجزء
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  1انگاشت نقل و نقد كرديم. احساسي انسان مي-نه عقلاني، كه ظاهرا محصول ترجيحات نفساني
  : هيومبه باور 

شود رذيلانه است در نظر بگير؛ براي مثال قتل از روي اراده و اختيـار.   هر عملي را كه گفته مي«
باره رذيلانه بودن اين براي قضاوت در از تمام ابعاد اين عمل را مورد بررسي قرار ده و ببين كه آيا

يابي؟  عمل هيچ واقعيت خارجي يا به عبارت ديگر وجود حقيقي كه بتواني آن را رذيلت بنامي، مي
نه تو هرگز چنين واقعيتي را نخواهي يافت. تا اينكه در واكنش به آن كار به درون خـود مراجعـه   

اشت، كه همين احساس تـو را در برابـر   كني و احساس عدم تأييد نسبت به آن عمل خواهي د مي
له واقعي است. اما اين موضـوع احسـاس شـما    ئانگيزد. البته اين موضوع يك مس اين عمل بر مي

   2»است و نه عقل شما.
هـاي اخلاقـي بـه معنـاي نفـي       بودن قضاوت چنانچه در همان دفتر اشاره شد، انكار عقلانيالبته 

هـا،   انكـار موجـه بـودن واكـنش     هيـوم حتـي بـدنبال   امكان زندگي اخلاقي توسط هيوم نيست. 
گرايشات، احساسات و ترجيحات انساني در ساحت اخلاق نيست، بلكـه ظـاهرا مـدعي خاسـتگاه     
غيرشناختي اخلاقي است، كه بحث و بررسي آن از حوصله اين مختصر خارج و در قلمرو مباحـث  

  3شناسي اخلاق است. معرفت
خاستگاه چهارم قضاوت انسان به نيكي يا پلشتي عمـل را انفعـالات و   سينا  مظفر به پيروي از ابن
ها نه عقـل (اعـم از نظـري و يـاعملي) كـه       گونه قضاوت بيند. خاستگاه اين احساسات نفساني مي

سـت كـه مظفـر    ا رو مهرباني، شرمساري اسـت؛ و از همـين  احساسات عاطفي همچون دلسوزي، 
آيد،  ز سنخ و جنس نيكي و پلشتي عقلي به شمار نمياين چنين نيكي و پلشتي ا«كند  تصريح مي

هاي عاطفي به شمار آوردو به همين دليل است كه علماي  العمل كه بايستي آن را از جنس عكس
  ».اند ها را انفعاليات ناميده گونه گزاره منطق اين

يـه نيـز شـارع را    به باور مظفر عدل زيرا،ها البته مورد نزاع اشاعره و عدليه نيست،  گونه قضاوت اين
كـه نگارنـده    -بينند. نزاع اشاعره  هاي عاطفي غيرعقلاني نمي گونه قضاوت ملزم به پيروي از اين

تـر   اي كم دامنه كه گويا به گونه -و عدليه -آنها را باورمندان به نظريه فربه و حداكثري امر الهي

                                                            
 .148، دفتر اول، ص حقوق بشر در جهان معاصر، درآمدي بر مباحث نظري .. ؛قاري سيد فاطمي، سيد محمد. 1

2. Hume, D. (1740), Enquiry Concerning Human Understanding, in ed. Cahn, S. (1990), 
Classic of Western Philosophy, pp  783-869.  

  .149ص  همان،دفتر اول،  ؛قاري سيد فاطمي. 3
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ت كـه خردمنـدان جهـان    قي اس ـهاي اخلا بر سر آن دسته از گزاره ـاز نظريه امر الهي باور دارند
شان بر نيكي و يا پلشتي آن اتفاق نظر دارند. از ديد عدليه اگر خردمنـدان   خردمندي دليل صرفا به

ين معنا كه مرتكـب را سـزاوار   ه ايكي و پلشتي كاري اتفاق كردند، بشان بر ن به وصف خردمندي
   1ن حكم را خواهد داشت.ستايش و يا سرزنش ديدند، شارع (پروردگار) حكيم نيز لاجرم هما

شناختي  ديني، و ربط چنداني به دغدغه معرفت روشن است نزاع اشاعره و عدليه نزاعي است درون
ديويد هيوم ندارد. نزاع اشاعره و عدليه در نهايت بازگشت به مفهوم خدا در اين دو سـنخ نگـرش   

شـتي عقلانـي آدميـان    خواهد بود: خداي اشاعره خداي فرااخلاقي است كه مقيـد بـه نيكـي و پل   
راند، و خود را به قواعـد مـورد اتفـاق خـردورزان      تر حكم مي نيست. خداي عدليه، اما گويا انساني

بيند؛ حال چه به اين دليل باشد كه عقل انساني تجلي زميني عقل الهي است، يـا اينكـه    مقيد مي
كـرد. گرچـه هيـوم و     آفرين خود سر سلسله خردورزان، تفاوتي در نتيجـه نخواهـد   پروردگار عقل

هاي متفـاوت   غهدمظفر در دو فضاي متفاوت و با دغ سينا و گرايان پيرو او از يك سو، و ابن تجربه
وضوح سـخن از امكـان دادوسـتد خردورزانـه      اند، اما مظفر به به خاستگاه قضاوت عقلاني پرداخته

هـاي   كند. بنابراين بر خـلاف تصـور هيـوم، گـزاره     هاي اخلاقي مي ذهاني در ساحت ارزشالا بين
غايت ذهني و غير عينـي اسـت، پيـدا     هباخلاقي عينيتي وراي ترجيحات و احساسات شخصي كه 

  ذهاني خردورزان است. الا هاي اخلاقي همانا اجماع بين كند. عينيت گزاره مي
جـامع  «سـنگ   گـراي شـيعي، در كتـاب گـران     ته فضـيلت ورز برجس ـ هملا مهدي نراقي انديش ـ

گرا است، از تفكيـك      ترين آثار ديني در اخلاق فضيلت  كه به باور نگارنده از برجسته »السعادات
سينايي عقل عملي از عقل نظري كه شرح آن از زبان مظفر گذشت ناخرسـند اسـت، و مظفـر از    

عملي تفكيكي تا حـدودي شـبيه بـه تفكيـك      وناخرسندي نراقي ناخرسند. نراقي از عقل نظري 
ت، نظري اس مدرن عقل استعلايي از عقل ابزاري دارد. از ديد نراقي فهم و ادراك مطلقا كار عقل

 »هـاي  بايسـتن «ديگر درك و راهنمايي نسـبت بـه    به بيانو طرح و نقشه اجرا كار عقل عملي. 
ايـراد نـاوارد    2.ر عقل عملي استعقلاني كار عقل نظري، چگونگي اجراي اشارات عقل نظري كا

مظفر به نراقي اين است كه چنين تعريف و تلقي از عقل نظري ناديده گرفتن اصـطلاح رايـج در   

                                                            
 .237، ص همان، 1، جاصول الفقه ؛مظفر، محمد رضا. 1
 ـ هان مطلق الادراك و الارشاد انما هو من العقل النظري، فهو بمنزل .2 شـاراته.  المنفـذ لا  هالمشير الناصح و العقل العملي بمنزل

 .69، ص 1، ج1379اپ چ تجديد، ، انتشارات اسماعليانالسعادات جامع ؛النراقي، المولي محمد مهدي
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دارد كه تفكيك سينايي يك تفكيك واقعي  درستي بيان مي هاين حوزه است. با وجود اين، مظفر ب
تفكيك ساحت ادراكـي عقـل بـه    از عقل نيست، بلكه صرفا  خو نمايانگر وجود دو نوع و يا دو سن

تا آنجا كه نگارنـده بـه    -البته واضح است كه نه نراقي و نه ظاهرا 1حوزه دانستن و بايستن است.
  اند.  سنخ از عقل نداشته ديگر فيلسوفان ادعاي وجود دو نوع و يا دو -خاطر دارد

 ـ ربرد داسـتان   اما اينكه چگونه مظفر عقل عملي را به ميهماني عقل نظري مي راي اهگشـاتري ب
گشـوده   »القـبح  اسباب حكم العقل العملي بالحسن و«نگارنده است. مظفر بحثي را تحت عنوان 

كـار و   پلشتي هاي حكم عقل به نيكي عملي و در نتيجه ستايش عامل و يا كه در آن به خاستگاه
شـود و بـا    كننده آن پرداخته است. از ديد مظفر عقل نظري ابتدا وارد ميدان مي در نتيجه سرزنش

تواند باعث كمال نفـس آدمـي و يـا     رسد چيزي و يا صفتي مي تحليل و بررسي به اين نتيجه مي
دليل زيبايي و خوبيش ملائم و سـازگار بـا نفـس آدمـي     ه ب ياموجب نقصي در نفس وي باشد، و 

شـود و   ي آن ناسازگار با نفس آدمي. پس از آن عقل عملي وارد ميدان مـي دليل زشته و يا ب باشد
بخـش و يـا زيبـا نيكـو      كند كه زينهار به چنگ آوردن آن شيء و صفت كمال وار حكم مي قاضي

آفرين و ناپسند پلشتي اسـت و   عملي است سزاوار ستايش، و يا اجتناب از آن شيء و صفت نقص
و ملائمـت و زيبـايي و زشـتي كـار عقـل نظـري، و حكـم        سزاوار نكوهش. درك كمال و نقص 

  2تجويزي به بايستن تحصيل و يا اجتناب كار عقل عملي.
پيوند تنگاتنگ و داد و ستدي كمال و فضيلت نفس با بايستن و تجويز اخلاقي در تحليـل مظفـر   
به وضوح هويدا است؛ پيوندي كه نگارنده سخت دلبسته آن است. سـخن ايـن اسـت كـه رفتـار      

مند انتظار داشت، كه چه زيبـا   ساختار رواني فضيلت دارايهاي  هنجار و اخلاقي را بايد از انسان هب
ن كس آ آن كس كه بدم گفت، بدي سيرت اوست و«شيخ بهايي در رباعي ماندگارش سرود كه: 

ست از كوزه همان برون تراود كه در ا كه مرا گفت نكو خود نيكوست. حال متكلم از كلامش پيدا
 ـ  ».ستاو معنـاي داد و سـتد فضـيلت و    ه دادوستد عقل نظري و عقل عملي در ساحت اخـلاق، ب

نـد اسـت مولـد    م آفرين است، يا انسان فضـيلت   هنجار خواهد بود. اما اينكه رفتار اخلاقي فضيلت
گونه دادوستد نباشيم، كه دور اين چنيني چندان هـم قابـل    رفتار اخلاقي، نگران دور ناشي از اين

اش امكـان و يـا امتنـاع     ست و نيازي به پاسخ ندارد. اما براي اين نوشته كه دغدغه اصليتوجه ني
  خوانش حقوق بشري تعاليم اسلامي است، اين تعامل تنگاتنگ فضيلت و هنجار راهگشا است. 

                                                            
 .223ص  ،همان ؛مظفر .1
  .224ص همان، ؛مظفر، محمدرضا .2
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  گيري نتيجه

مقابـل  مثابه رويكرد تفسيري نتوانست در  هنه ب نه در قامت نظريه فلسفه حقوقي و هالشريع مقاصد
جدي قد علم كند، گرچه البته نـه غزالـي و    طور بهاصوليون مسلمانان الظهوري  هروش غالب اصال

اي هم نداشتند. نوانديشـان دينـي عصـر     الشريعه چنين داعيه عنوان پيشتازان مقاصد نه شاطبي به
فسـيري  الشريعه شدند تـا شـايد بتواننـد از آن رويكـردي ت     دامان مقاصده تجدد اما دوباره دست ب

هـاي   ناسـازگاري حـل  براي  اي بسازند رقيب رويكرد غالب فقيهان مسلمان، و از آن رهگذر چاره
  . بينديشند شريعت سنتي با مقتضيات عصر تجدد

هاي مسلمان به نظر ريشه در انكار مرجعيت عقل اخلاقـي، و در نتيجـه    ناكامي تاريخي مقاصدي
ورزي  دل بـه ديـن  ،امـا   ،نگارنـده المقاصـد دارد.   معنوان ا محوريت حيثيت انسان بما هو انسان به

الشريعه بازخواني  بنياد حتي اگر به مدد مقاصد اين باور است شريعت تكليف بنياد بسته، و بر فضيلت
ساز بحران معنا در زندگي انسان عصـر تجـدد    ها باشد، چاره ساز برخي ناسازگاري شده بتواند چاره

نتظار آفرينش نظام حقوق سازگار با مقتضيات عصر تجدد ندارد، نخواهد بود. انسان جديد از دين ا
هـاي اخلاقـي اسـت. نگارنـده بـه شـدت در        رنگ شدن فضيلت كه مشكلش معناي زندگي و كم

ن عصر در برآوردن اين دو نياز مهم انسا -اي آن حتي با خوانش عدليه ـ كاميابي رويكرد مقاصدي
  بنياد شده است.  ورزي فضيلت دست به دامان دين ،رو تجدد بدبين است، و از همين
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